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  چكيده
هـا و   ي غدير از رويدادهاي مهم در تاريخ صدر اسلام است كه باعـث تـنش   واقعه

اختلافات زيادي بين شيعيان و اهل سنت شده است؛ لذا بازتاب و چگونگي نقـل  
هـاي هفـتم تـا     نگاري مورخين حائز اهميت است و سده كردن اين واقعه در تاريخ

ران اسـت كـه مغـولان    دهم هجري عصري پر تلاطم در تاريخ اسلام مخصوصا اي
اين پژوهش با رويكردي . قسمت اعظم جهان اسلام را به تصرف خويش درآوردند

هـاي   ي غدير در تواريخ عمـومي سـده   تاريخي در پي بررسي بازتاب تحليل واقعه
غدير در آثار است كه واقعه   هفتم تا دهم هجري است و در پي پاسخ بدين پرسش

چگونه روايت شده و علل ايـن گونـه بازتـاب    تاريخي حوزه زبان فارسي و عربي 
ها متأثر از فضـاي عصـر    ها حاكي از آن است كه بازتاب اين روايت يافته چيست؟

اند كـه در   هايي را بازتاب داده خود مورخين بوده كه در بخش فارسي زبان، روايت
عصر خويش برجسته بوده؛ و در حوزه عربي زبان نيز با توجه به رويكرد روايي يا 

  .اريخي نگاه متفاوتي وجود داردت
هفتم تا دهم، حوزه زبان فارسـي و    واقعه غدير، تواريخ عمومي، سده :ها واژهكليد
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  مقدمه. 1
هاي مذهبي و كلامي متعدد در جهان اسلام، حكومتي بر  پس از فعاليت چندين ساله جريان

هـاي موجـود قـرار     بنـدي  كـدام از دسـته   شود كه در بدو ورود در هـيچ  شرق آن مسلط مي
شـود كـه پيشـتر     در نتيجه شرايط خاصي در فضاي سياسي مذهبي آن ايجاد مـي . گيرد نمي

اين شرايط نمود خود را در منابع تـاريخي ايـن دوره برجـاي گذاشـته     . سابقه نداشته است
اين آثـار،  . نگاري نگاشته شده است  در  دوره حكومت مغولان آثار متعددي در تاريخ. است

نگاري دوره مغولان را به جهـاتي چنـد، از سـاير ادوار مسـتثني و برجسـته        سويي تاريخاز 
نگـاري عصـر     از سـوي ديگـر تـاريخ   . سازد  نگاري پسيني خود را متأثر مي  سازد و تاريخ  مي

ي خـويش بـه    هـاي گونـاگون زمانـه     ايلخانان، با آثار مهم و قابل تامل، گاه با ترسـيم جنبـه  
رو تلاش شده است بـا توجـه بـه عناصـر      از اين. شين نيز مي پردازدواگويي تاريخ ادوار پي
نگاري دوره مغولان و ايلخانان، روايت غدير در منابع تاريخ نويسي اين  حاكم بر نوع تاريخ

اين پژوهش دو دوره مغولان ـ ايلخانان و تيموريـان   . دوره مورد بحث و كنكاش قرار گيرد
ان دوره پيشاصفوي از اهميت بسزايي برخوردار اسـت،  را مورد بررسي قرار داده كه به عنو

زيرا با ورود به دوره صفوي و استقرار دولت شيعي، وضعيت تواريخ از نظر بازتاب واقعـه  
مغـولان و  دوره ـ اكثر منـابع تـاريخ نگـاري ايـن دوره      كه،  توضيح آن. غدير متفاوت است

اي  اشـاره كه اگر هم  ، يا ايناند كردهن ذكريا  را غديرواقعه  ؛فارسي زباندر حوزه  تيموريان  ـ
بلكه به عنوان جشن يا عيد بـراي مشـخص كـردن     حديث يا روايت،نه به عنوان  اند داشته

 يانشـيع  در ايـن ادوار، كه  با توجه به ايناين امر . زمان برخي وقايع متأخر به كار رفته است
و نفوذ شيعيان در ايلخانان تا  دردنوزارت نفوذ كد ح تا ، حتيب حكومتيصدر بالاترين منا

دهند، تغيير مذهب  اماميه تشيعبرخي از ايلخانان را به سمت  ندتوانست بجايي پيش رفت كه
شود چرا واقعه مذكور كه به نوعي نقطـه   رو، اين پرسش مطرح مي قابل تامل است و از اين

ان ايـن دوره  در گزارشات منابع فارسي زب شود، عطف تاريخ سياسي تشيع نيز محسوب مي
نگاري عمومي ايـن   خيبايد تاريابي به  اين پرسش، ناگزير  بازتاب نيافته است؟ در پي دست
 دوم؛نگاري عمومي حـوزه زبـان فارسـي،     تاريخ نخست؛: دوره را به دو بخش تقسيم كنيم

نتـايج متفـاوتي را بـه بـار     بنـدي، خـود    اين دسـته  .تاريخ نگاري عمومي حوزه زبان عربي
هاي عمومي حوزه زبان عربي و در خـارج از مرزهـاي    نگاري در برخي تاريخ زيرا، آورد  مي

بـا  پژوهش حاضر تـلاش دارد  . ايران به تفصيل بيشتري به روايت غدير پرداخته شده است
گونگي و علل بازتاب يا عـدم بازتـاب آن در   مساله چ نگاري به توجه به  اين دو نوع تاريخ
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 چـرا  ها پاسخ دهد كـه  پرسشبپردازد و بدين  و عربي فارسي آثار تاريخ نگارانه حوزه زبان
برخلاف انتظار،  زبان، فارسي بخش در دهم تا هفتم هاي سده نگاري تاريخ در غدير ي واقعه
 بيـان  تفصـيل  بـه  را آن زبان عربي، بخش خاصي از حوزه در اما گيرد، نمي قرار توجه مورد
هـا   براي پاسخ به اين پرسـش  دهند؟ مي بازتابخويش  نويسي تاريخ در چگونه و كنند؟ مي

تبيـين و  فارسـي و عربـي در ايـن زمينـه      ي زبان نگاري دو حوزه تاريخ هاي تفاوت نخست
دلايل توجه يا چشم پوشي از واقعه غـدير خـم   گذاري شده است سپس به تحليل  شاخص
  .نگاري اين دوره توجه شده است در تاريخ

ختلف اسلامي در ادوار پيشين، آثـار متعـددي بـه رشـته     هاي م درباره واقعه غدير، گروه
مورخان و . اند تحرير درآورده و آن را از جوانب مختلفي مورد شناسايي و واكاوي قرار داده

در . انـد  هاي مختلف و متفاوتي داشـته  گيري محدثان در طول تاريخ درباره اين واقعه، موضع
در بسـياري از ايـن   . اقعه انجام شده اسـت دوره معاصر نيز تحقيقات بسياري بر روي اين و

تحقيقات كه از سوي شيعيان انجام شده دغدغه اصلي بر تثبيت واقعه غدير و رفع ايراداتـي  
تفسيرهاي متفاوت درباره . متمركز بوده كه از سوي اهل سنت به اين واقعه وارد شده است

ست به كار شوند و بـه  خطبه پيامبر در غدير و حتي جملات ايشان باعث شده تا شيعيان د
هايي كه محدثان و مورخان اهل سنت در طول  احتجاج روي آورند و در اين مسير، روايت

. انـد را وسـيله كـار خـود قـرار دهنـد       تاريخ در آثار خود به همراه سلسله روات نقل كرده
اري از بزرگترين تأليف در اين باره را علامه اميني به رشته تحرير درآورده است كه منبع بسي

علامه اميني در كتاب خود تمام رواياتي كه درباره غـدير  . تحقيقات پس از خود شده است
انـد و   چه آنهايي كه واقعه را بدون تحريف نقل كـرده  - اغلب از اهل سنت  - وجود داشته 

امينـى،  ( .آوري كـرده اسـت   انـد، جمـع   چه آنهايي كه سعي در تغييـر و تحريـف آن داشـته   
ديگر در اين باره، بيشتر از منظر حديثي، روايي و اعتقـادي انجـام شـده    تحقيقات )  ق1416

؛ مـدني،  71- 78، ص1388؛ همو، پاييز 149- 160: 1387؛ جهاني پور، پاييز 1383عباسي، (
و منابع تاريخي  )154- 161، ص1377؛ خسروي سرشكي،  بهار 121- 153، ص1377بهار 

نگـار   ع تاريخي توسط يك محـدث تـاريخ  كه آن منب چندان مورد توجه نبوده است، مگر آن
نگاران نيز تاليفاتي ديگر با رويكرد روايي يا رجـالي   البته بسياري از تاريخ. تاليف شده باشد

رو، پژوهش حاضر تلاش كرده واقعه  از اين. اند اند كه در آنها به ذكر اين واقعه پرداخته داشته
ي حاضر به تناسـب   هايي از مقاله در بخش. مورد نظر را از ميان آثار تاريخ نگارانه بازجويد

نگـاري   نگاران نيز استفاده شـده اسـت، امـا در مـورد تـاريخ      مطلب، از ديگر آثار اين تاريخ
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ايلخانان و تيموريان پژوهشي با رويكرد بررسي تطبيقـي دو حـوزه    –عمومي دوره مغولان 
ي  زبان فارسي و عربي به همراه تحليل علل توجه و يا عدم توجه به واقعه غـدير بـا مسـاله   

  . پژوهش حاضر به دست نيامده است
نگـاري   تـاريخ «اند كـه در دسـته    در پژوهش حاضر تنها آثاري مورد بررسي قرار گرفته

» نگـاري عمـومي   تاريخ«نگاري در اينجا نيز  دارند و منظور از تواريخ يا تاريخ جاي» عمومي
سـده  از » نگاري عمـومي  تاريخ«. ذكر خواهد شد» تواريخ«ختصار است كه برخي مواقع به ا

را از  مولفان اين دسته از آثـار، تـاريخ  . است هجري آغاز، و تا دوره  معاصر ادامه يافته سوم
 ايران، به تاريخ اساطيري پيامبرانو سرگذشت  آدم آفرينشاز شرح عالم آغاز و پس  خلقت

تـاريخ  سپس . اند پرداخته تا پايان عهد ساساني  پادشاهو نخستين  انساننخستين  ؛از كيومرث
ند؛ ا هنگاشت هاي ايراني تا عصر خويش  و تاريخ سلسله) ص( پيامبر اكرمرا از زندگاني  اسلام

هاي  تاريخها و  اي از تاريخ سلسله تقريباً به صورت خلاصه »عمومي نگاري اريخت« ،رو ينا از
گاه كه ها نوشته شده است  برخي از اين آثار به ترتيب سال. آمده است به نگارش در  محلي

، اند هاي پيشين را نيز بازگو كرده مورخان در گزارش رخدادهاي سال مورد نظر، وقايع سال
ما برخي موضوع نگاري كرده و اساس تقسيم بندي خود را نه براساس سال بلكه موضـوع  ا

  .اند تاريخي، قرار داده
  

  فارسي؛ دوره مغولان و ايلخانان نگاري حوزه زبان واقعه غدير و تاريخ. 2
 هـاي  سـده  ايران، و حتي جهان اسـلام  تاريخي هاي دوره تاثيرگذارترين و ترين مهم از يكي
بخـش   و مماليك بر تيموريان ايلخانان،- مغولان فاصله اين در كه است هجري دهم تا هفتم

 مـذهبي  - سياسـي   فضاي در اي ويژه شرايط راندند و بالتبع حكومت مهمي از جهان اسلام
 منـابع  در نيز را خود نمود شرايط، اين .است نداشته سابقه پيشتر كه شود مي ايجاد عصر آن

 است اي زمينه و فضا از متاثر عصر، هر تاريخنگاري .است گذاشته برجاي دوره اين تاريخي
 كه داد خواهند بازتاب را هايي روايت مورخين قاعدتا و مورخ در آن زيست كرده است كه

 رانـده  حاشيه به فضا بنا به اقتضائات ها روايت برخي بعضا چند باشد، هر فضا بدان منتسب
 اين بر حاكم فضاي تاثير تحت آن كردن روايت چگونگي و غدير ي واقعه بنابراين. شوند مي
 هاي گيري جهت و ها موضع واقعه، اين كردن روايت به نسبت مورخين و گرفته قرار ها سده

 عمـومي  تاريخنگاري بجز معدودي اكثر منابع كه اي گونه به دهند، متفاوتي از خود نشان مي
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بعنوان عيد از آن عبـور   كه اين يا و ندارند غدير به اي اشاره يا دوران اين زبان فارسي بخش
   .اند كرده
از نخستين آثاري كه در حوزه تاريخنگاري عمومي در ايـن دوره نگاشـته شـده اسـت       

نگاري عمومي رواج يافت  شايان ذكر است دوره مغول نوعي از تاريخ. طبقات ناصري است
تـواريخ  اين دسته از . اند پرداختهاي يا محلي نيز  كه علاوه بر تاريخ عمومي به تاريخ سلسله

اند و در حقيقـت در بطـن يـك تـاريخ      عمومي، به تاريخ زمان خويش توجه بيشتري داشته
اثر مورخ مهم دوره طبقات ناصري . اند عمومي تاريخ يك سلسله را نيز به تفضيل بيان كرده

منبـع تـاريخ   تـرين   از اين جمله است كه اثرش مهـم ) 7متوفاي قرن (مغول، منهاج السراج 
 ايـن اثـر  در . غوريان است و در عين حال به صورت تاريخ عمومي نيز نگاشته شده اسـت 

مولـف كتـاب پـس از حجـه      )77 :1363منهاج السراج، . (ذكري از واقعه غدير نشده است
حتي در ايـن كتـاب روايـت    ) 1/77 همان،. (الوداع بلافاصله به بيماري پيامبر پرداخته است

 در السلام عليه رسول«: سوي رسول االله در آخر حياتشان آورده شده است امامت ابوبكر از
همـان،  (» نشست بخلافت صحابه باجماع مصطفى از بعد و فرمود، امامت را او حيوة، آخر
بـه  در مـورد ايشـان   صـحابه   رحلت پيامبر،از  پس در ادامه اشاره كرده استالبته ) 78- 78

كه كلمـه   آنتوان با توجه به  نماز را به كار نبرده ولي ميكلمه هر چند مولف؛ . اجماع رسيد
 منظور مولـف  اين برداشت را نمود كهامام در آن زمان در زمينه نماز جماعت مرسوم بوده، 

اهل سنت به عنوان  منابع بسياري ازرا در  اين موضوعهمان امامت نماز است كه ، امامت از
  .اند از مستندات خلافت ابوبكر نوشته يكي

 نظـام التـواريخ  گيرد  قرار ميبررسي نگاري عمومي اين دوره مورد  اثر ديگري كه در تاريخ
محسوب  نگاري اين دوره اي از زنجيره تاريخ حلقه است كه به نوعي .)ق658( ويابيضتاليف 

رسد به  اما مولف اين اثر نيز به نظر مي ،تاثير گذار بوده پس از خودهاي  نگاري تاريخشده و بر 
 هر چند اين امر، قابل تامل است كه. سي از اسلاف خود به اين موضوع مهم نپرداخته استأت

زنـدگي   مولف از اساس حوادث صدر اسلام را بسيار مختصر بيان كرده، به طوري كه سراسر
 رو  از ايـن  )57 – 58: 1382،  بيضـاوى ( .نگاشـته اسـت  در حـد يـك صـفحه    را پيامبر اسلام 

، بـه  گاشتهدر يك صفحه نتنها زندگي پيامبر را  تمام وقايعكه  مورخي ،توان انتظار داشت  مين
 وقـايع گستره زماني ن مولف، مانند اسلاف خويش در تقسيم بندي اثر، اي. حادثه غدير بپردازد

پادشاهان ايران باستان بعـد   سپسدر بخش اول شرح احوال پيامبر  ..كرده استرا چهار بخش 
سـامانيان،  ، صـفاريان ( منظـور ل ايران كه قبخش، پادشاهان مستچهارمين در خلفاي اسلام، و 
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، سـت ايان، خوارزمشاهيان و مغـولان  لغرغوريان، سلجوقيان، اسماعيليان، س )ديالمه(غزنويان، 
وي در تـاريخ ايـران هـر     .بـرده اسـت  تحت يك بخش به عنوان پادشاهان مستقل ايران نـام  

رو، بسيار طبيعي است كه در  از اين. اخته استايي را در حد يكي دو صفحه بيشتر نپرد سلسله
هاي عمومي جاي گرفته است اما ذكري از واقعه غـدير   رغم آن كه در سنخ تاريخ اين كتاب به

پيشـين،   سـده  تـاريخ نگـاران   خلافبـر  هاي هفتم به بعد، برخي مورخين سده در واقع،. نيايد
 بـه حـوادث   تـر كمو بسيار  اند هو زمانه خود معطوف كردتوجهشان را به حوادث دوره مغول 

اين امر نشان از تغييـر   .اند پرداخته ، صدر اسلام و حوادثي از اين دستمربوط به زندگي پيامبر
  .فكري زمانه موخان دوره مغول به بعد دارد –در فضاي سياسي 

 تاريخ مختصـرالدول از جمله آثار ديگر اين دوره كه به اختصار به صدر اسلام پرداخته  
، است كه در ذكر حوادث سال دهم هجري و پس از حجه الوداع ).ق685 .م(از ابن عبري 
وضة اولـى  ر همچنين) 95: 1992ابن العبرى، ( .ي غدير نكرده است اي به حادثه هيچ اشاره

ابوسـليمان داود بـن ابـى    اثر  تاريخ بناكتىمعروف به  ؛الالباب في معرفة التواريخ و الانساب
اي بـه   كه به زبان فارسي نگاشته شده است هيچ اشـاره ) ق730وفات( كتىالفضل محمد بنا

. م(مسـتوفي  ظفرنامهاثر ديگر تاريخي اين دوره ) 1348، بناكتى. (ي غدير نشده است حادثه
در . است كه از ويژگي خاصي برخوردار است، زيرا اين اثـر تـاريخي منظـوم اسـت     ،)750

سـروده شـده، كـه عيـد غـدير را عيـد بـرادري        مستوفي، اشعاري به زبان فارسـي   ظفرنامه
البته او اين واقعه را به سال اول هجري مطـرح كـرده كـه    . مهاجرين و انصار نام برده است

،  مسـتوفى ( .منظور مولف واقعه غديري كه در سال دهم هجري رقم خورده اسـت نيسـت  
بر پرداختـه و  همچنين مستوفي در اين اثر به وقايع سال آخر زنـدگي پيـام   )147/ 1: 1380

اي بـه غـدير خـم نكـرده      اي كه پيامبر در حجه الوداع خوانده، هيچ اشـاره  ضمن نقل خطبه
  :كند وي در اشعاري حجه الوداع، سپس بيماري پيامبر را بيان مي. است

ــين    ــا چن ــوم گفت ــدان ق ــس ب :از آن پ
 

 بــه حــج كــس مــرا بعــد از ايــن نبينــد
 

 كــه ايــن حــج مــن هســت حــج وداع 
 

ــاع   ــن بق ــس ســوى اي ــن پ ــايم از اي ني
 

ــه شــد آن    ــه ســوى مدين  گــه روان ب
 

ــاتوان   ــن ن ــه ت ــد ب ــدرون ش ــه راه ان  ب
 

 گهــى خســته و گــه تــن آســان بــه راه
 

ــى ــه   همـ ــولِ الـ ــده رسـ ــد، گزيـ  شـ
 

ــهر مدينــه رســيد      ــين تــا بــه ش چن
 

در او انــــدكى صــــحت آمپديــــد  
 

  )394- 392/ 1مستوفي، (
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پيامبر و ابوبكر رفته و تأثر ابـوبكر در صـورت فقـدان    مستوفي حتي به صحبتي كه بين 
اثر ديگر حمدالله  تاريخ گزيده ) همانجا( .پيامبر، و دعاي پيامبر در حق وي اشاره كرده است

اي به واقعـه   در اين اثر نيز در وقايع سال دهم اشاره. مستوفي نيز جزو تواريخ عمومي است
واقعه غدير  ظفرنامهي در اينجا نيز همچون و) 155: 1364 ،مستوفى( .غدير خم نشده است

همـان،  . (داند كه در سال اول هجري رقم خورده است را عيد برادري مهاجرين و انصار مي
كـه در دو جلـد بـه زبـان فارسـي       مجمع الانسابنيز در ) 8وفات قرن (  اى شبانكاره) 139

سال دهم چون به حج رفـت آن سـال   «: نگاشته است، حجه الوداع را چنين ذكر كرده است
و پيغمبر به عرفات خطبـه كـرد و   . چندان مردم به حج آمدند كه هرگز كس نشان نداده بود

و . مردم را مناسك حج بياموخت، و فرمود كه من ديگر به حج نيـايم و كـس مـرا بازنبينـد    
و چون حج تمام كرد هم در مكـه  . نام نهادند» حجة الوداع«مردم بسيار وداع كردند و آن را 

جامع در و اما ) 1/189: 1381اي،  شبانكاره ».رنجور شد و چون به مدينه بازآمد بيمارتر شد
؛ )ق718وفـات  (اثر عظيم مورخ مشهور دوره مغول خواجه رشيدالدين فضـل االله  التواريخ 
نـه بـه   ير چگونه به كار رفته است؟ در اين اثر، لفظ غدير خم بكار رفته است، اما واقعه غد

كه در شب عيد غدير رخ  يك حادثه خاص بلكه به عنوان تاريخ يك واقعه تاريخي؛عنوان 
چنانچه اين گونـه مـوارد در نظـر گرفتـه      )1386،  االله همدانى رشيدالدين فضل. (داده است
 و كه بزرگترين اثر تاريخ نگاري عمومي دوره مغـول  التواريخ جامعدر توان گفت  نشود مي
پرسشي كـه در اينجـا   . است نشده روايتحادثه اين است،  آنهامشهورترين  و ترين معروف

كم توجهي و اختصار مورخان اين دوره به روايت غـدير بلكـه    مطرح ميشود اين است كه
هـا نخسـت    بـدين پرسـش   حوادث صدر اسلام ناشي از چه عواملي اسـت؟ بـراي پاسـخ   

شود كـه بـا توجـه بـه ايـن       نگاري دوره مغول بررسي شده و تلاش مي هاي تاريخ شاخصه
  .نگاري اين دوره تحليل شود تاريخها كم توجهي به روايت غدير در  شاخصه

  
نگاري دوره مغول و تاثير آن در عدم توجه به روايت  هاي تاريخ شاخصه 1.2
  غدير
 بيني جهان نوعي به يا نيت، و قصد تاريخي بايد نخست اثر يك بهتر درك و شناخت براي

 اسـت  زيسته آن در مولف كه فضايي از آگاهي و اطلاع بدون امر اين كه شناخت مولف را
 گيـري  شـكل  چگـونگي  تـا  انـد  كـرده  تلاش برگر و لوكمان« اساس اين بر .آيد نمي بدست
 جهـان  چـون  مفـاهيمي  قالب در جامعه در را آن تاثيرگذاري و معرفت و شناخت ي عرصه
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 اي جامعـه  هر در كه يافته مشروعيت اجتماعي جهان و شده نهادينه اجتماعي نظم و نمادين
 شـكل  معناداري اجتماعي ي زمينه چنين با ارتباط در تفكر ي حوزه تاريخي ي دوره هر در و

 فضـاي  توان مي را يافته مشروعيت اجتماعي جهان يا نمادين جهان .دهند گيرند، توضيح مي
 در تفكر و زندگي جامعه يك افراد اكثريت كه دانست مشتركي و كلان فرهنگي و اجتماعي

 مشـروعيت  جهـان  چنـان  بـا  انطبـاق  در را اي انديشه و تفكر گونه هر طرح و فضايي چنان
صـدقي،  ؛ 241و24و239 :1380هميلتـون،  (، »...كننـد  مـي  تلقي عيني و واقعي امري اي يافته

 تـاليف  آن در كـه  اسـت  فضايي با پيوند در اثر يك تفسير و فهم بنابراين) 43: 1393ناصر، 
 خـويش  ي جامعـه  بـر  حـاكم  فضـاي  ي همان بازتاباننده نوعي به مولف هاي و روايت يافته
 تا هفتم ي سده مورخان غدير از سوي ي واقعه چگونگي روايت  فهم براي رو، از اين. است
هاي هفتم  فضاي حاكم بر سده. ميت بسزايي برخوردار استآنها از اه شناخت زيست دهم

 نظر اي است كه به تا دهم در بخش فارسي زبان تحت حاكميت مغولان و تيموريان به گونه
توان گفت كه در اين  است؛ لذا مي نداشته واقعه اين روايت در چنداني تاثير مذهب رسد مي

مغولي و تيموري است كه كانون توجه عهد آنچه مهم است تاريخ ملوك مخصوصا حاكمان 
ي غدير در  لذا واقعه. هاي قدرت ساز و پيشينه آنان است مورخان زمانه خود مورخ، و كانون

بخش فارسي زبان با توجه به اهتمام حاكمان مغولي و تيموري در جهت شناسـاندن تـاريخ   
كه بيشـتر متوجـه    خويش و نيز پرهيز مورخين از مسائل چالش زا و اختلاف برانگيز و اين

ثبت وقايع معاصر و عهد خويش هستند، باعث شده است اين واقعـه بـه عنـوان يـك امـر      
كـه اشـارات آنهـا از ايـن واقعـه       چالشي در بين شيعه و سني، پر رنگ نشود و نهايت ايـن 

شود؛ اين امر را با توجه بـه   دهد محدود مي همچون يك عيد و حوادثي كه حول آن رخ مي
  .توان تبيين كرد هاي كلي تاريخنگاري عمومي عهد مغول بهتر مي ژگيها و وي شاخص

  نگاري عهد مغول هاي كلي تاريخ گيويژ
 سياسي، اجتماعي لحاظ به جديدي عصر مغولان، آمدن كار روي و عباسي دولت سقوط با
 خويش عصر بر تنها نه زيادي بسيار تبعات و تاثيرات كه خورد رقم ايران تاريخ در فكري و
 در مغول حملات پي در گرفته شكل وضعيت گذاشت، برجاي هم بعدتر هاي دوره در كهبل

 هـم  مـردم  اجتماعي اوضاع آن متعاقب و كرد فراهم را  عمومي فقر و مالي هاي بحران ابتدا
 سـقوط حكومـت مسـلمان خوارزمشـاه و     بـه  توجـه  با سو ديگر از و شد تغيير دستخوش
 رونـق  و اشـاعه  بـه  منجـر  كـه  گرفـت  شـكل  سرخودگي و انزوا از حالتي عباسي خلافت
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 يكپارچه وضعيت يك هم فكري لحاظ به همچنين شد، عهد اين در گري صوفي هاي جريان
 تاثير تحت جامعه ابعاد ي همه مغولان استقرار هاي سال نخستين در كه چرا نيستيم شاهد را

كرد ـ    پيدا بهبود هم اقتصادي حتي و فكري اوضاع مغولان قدرت تثبيت با اما گرفت، قرار
در  بـا تغييـر   مغـولان  حاكميـت  از ناشي تاثير ترين مهم است ـ اما  داشته نوسان كه چند هر

عباسي، تغيير در رويكرد ميان مورخين و نگرش نويني كه  خلافت سقوط ناشي از وضعيت
 گذشته به نگاه جديد اولويت اين. هاي دوره خود دست يافتند ها و ضرورت آنها از اولويت

 صدراسـلام  مخصوصا اسلام تاريخ رويدادهاي در تعمق و اسلام صدر به ارجاع قبلا كه را
 شـكل  وضـعيت  ايـن  در .داد سـوق  مغولان ي گذشته و پيشينه سمت به و دگرگون را بود

 را هايي روايت عصري و فضا هر و كنند مي پيدا تغيير نيز ها»روايت«اهميت  و معني  گرفته
 دست از را اهميتش و معني روايت همان ديگر اي دوره در كه كند مي برجسته و پروراند مي
چنانچـه پيشـتر    گيرند مي قرار مركز در و جانشين ديگري هاي روايت آن جاي به و دهد مي

 نيـز،  مغـولان  عهـد  در رو، از اين. بخشند مي معنا را ها روايت فضاها، و ساختارها اشاره شد
 وجـود  اصـلا  يـا  داده نشـده  بـدان  اهميتي قبلا كه گرفتند قرار توجه كانون در هايي روايت
كند كه از مهمترين  نگاري هر دوره ايجاد مي هاي خاصي را در تاريخ اين امر ويژگي. نداشتند
  :توان به موارد زير اشاره كرد هاي تاريخنگاري دوره مغول مي ويژگي
اشـپولر،  . (ديوانيـان هسـتند  نگاري به زبان فارسي، عمده مـورخين از   پيشرفت تاريخ. 1
 - 3) 370: 1385مرتضوي، (تاليفات فراوان در زمينه تاريخ عهد مغول،  - 2) 96، 95: 1388

ورود كلمـات و   - 4) 180: 1394گيب، (به كارگيري اسناد و منابع فراوان در تاريخنگاري، 
هدفمنــد شــدن  - 5) 87: 1391بيــات، (اصــطلاحات مغــولي بــه تاريخنگــاري ايــن عهــد، 

  )95: 1388اشپولر، . (ريخنگاريتا
توجـه بـه ملـل غيرمسـلمان      نگاري دوره مغول هاي مهم تاريخ شاخصهاز جمله ديگر 

نگاري عمومي و بـا توجـه بـه جهـان      است كه طبق سنت تاريخ... نظير چين، هند، روم و
نگـاري دوره   در تـاريخ . اند هاي اسلامي پرداخته بيني اسلامي حاكم بر آن، بيشتر به روايت

مـورد   هاي با افزايش متن و حوزه. نيز توجه شده است... مغول به تاريخ چين، هند، روم و
نگاري دوره مغول و حجم حوادث اين عصر، بـالتبع در برخـي از    توجه و گسترش تاريخ

تواريخ عمومي از ذكر وقايع و حوادث صـدر اسـلام كاسـته شـده و گـاه تمـام حـوادث        
 همـين دليـل،  به  .گرديد تاريخي زمانه پيامبر محدود به چند صفحه و حتي يك صفحه مي
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دربـاره واقعـه غـدير هـم همـين       .انواع متقدم خود هستند ، متفاوت ازها يخ نگارياين تار
   .اتفاق رخ داده است

 در دوره مغـول  ،هدپرداخته ش ها در جهان اسلام كمتر بدانمللي كه  علاوه بر آن، تاريخ
بـه   منـد   علاقهمغولان در درجه نخست  .گرفته استقرار مورد كنجكاوي و بررسي بيشتري 

، مورد حمايت قرار نوشتند ميمورخاني كه تاريخ مغول را  و،ر از اينبودند،  ثبت تاريخ خود
برخي مللي كه تا آن موقع مورد توجه جهان اسلام اولويت بعدي توجه آنها تاريخ . دادند مي
مورد توجه  در اين دوره بسياركه توان نام برد  را ميچين  ؛ تمدناين ملل ي از جمله .ندنبود

 وغوريـان  ، هنـد همچون ملل ديگر،  همچنين. ده استشته شحوادث آن نگا ، وگرفتهقرار 
نگاري عمـومي دوره   تاريخ. شده استمورد توجه واقع تواريخ عمومي دوره مغول روم، در 
مسلمانان و جوامع مـرتبط  روابط دروني بيشتر  هاي نخست هجري كه نسبت به سدهمغول، 
هـاي   از حـوزه  خارج ـ  اي برون حوزهو  مرزيگرفت، تعريف فرا  مورد توجه قرار مي با آنها

بر آن يدگاه فرا گروهي، پيدا كرده و د ـ  جغرافيايي جهان اسلام و فرهنگي ،عقيدتي، سياسي
كمتر آنان روحيه درون گروهي ها  نخستين حكومت مغولوره دبه خصوص . شود حاكم مي

جهـات بـه   ي اين تو ر نتيجهد  .اند دادهقرار  توجهمورد بيشتر و خارج از حوزه خود را  هبود
از حجـم و   هاي فرامرزي جهان اسلام و گستردگي حوادث و رويـدادهاي تـاريخي،   حوزه

اي به  اشارهفقط به  و كاسته شدهبوده حوادثي كه مربوط به دوره خود اسلام ميزان توجه به 
 هاي نخست تنها از سده ديده تنها خود را مكلف ميمورخ اند، گويي  اين حوادث اكتفا نموده

حـوادث   غير ازديگري  هاي به موضوعات و بخش وي،توجه  كه كانون ، در حاليكند يياد
حوادث  متقدم، تواريخدر اين نكته را نيز بايد اشاره كرد كه  .معطوف شده استصدر اسلام 

از تكرار مكرر اين در نتيجه مورخان دوره مغول . است پرداخته شده صدر اسلام به تفصيل
چرا كه بجاي پرداختن به اعصـاري كـه بسـيار دور از حـوزه      اند، رويدادها خودداري كرده
ايي جز تكرار مكررات نيسـت، بـه حـوادث زمانـه خـود توجـه        زماني مورخ است و چاره

رو، در دوره  از اين. اند كه با دليل نزديكي به رخداد، شرايط بهتري در نگارش آن دارند كرده
  .هستيممغول و بخصوص ايلخانان شاهد ظهور مورخان بزرگي 

  
  
  
  



 29   نيره دلير

  غدير و تواريخ عمومي اواخر تيموريان  2.2
  :هاي كلي تاريخنگاري عهد تيموري ويژگي
 شـرح  كـه  محلي، كتب نگارش افزايش _2) 24- 25ثواقب، (متني دشوار و متصنع، . 1

  بـه  توجـه  _3.اسـت  مضـبوط  آنهـا  در ولايات و ايالات تاريخي وقايع جزئيات از بسياري
 ديگــر از فصــيحي مجمــل و نطنــزي  التــواريخ منتخــب چــون آثــاري در نويســي خلاصــه
 تـاريخ  مورخان مرسوم هاي شيوه از نويسي ـ ذيل4.است دوره اين تاريخي آثار  هاي ويژگي
 از شـامي  ظفرنامـه  ذيل و رشيدي التواريخ جامع ذيل مانند.است تيموريان دوره در عمومي
 منشورها و مكتوبات مقدمه در مخصوصا مقصود بيان در اطناب و ـ درازگويي5.ابرو حافظ

  .السير حبيب مانند تاريخي هاي كتاب و
تـرين آثـار پايـان دوره تيمـوري      از معروف.) ق903 - 873(اثر ميرخواند  روضه الصفا 
در اين كتاب ميرخواند پس از بيان مختصري از وقايع حجه الوداع به غدير خم اشاره . است
ت از حجه الوداع در غدير خم حضرت رسول دست در بازگش«: آورد چنين مي كند و اين مي

من كنت مولاه و فهذا علي مـولاه اللهـم وال   : را گرفت و سخنان معروف خود را) ع(علي 
) 290- 289: 1370ميرخوانـد،  (» .من والاه و عاد من عاداه، درباره آن حضرت برزبـان رانـد  

حبيـب السـير   يخ ، صـاحب تـار  )942- 880وفات (اش خواندمير  ي دختري پس از وي نوه
 حسـين  سلطان حمايت در و خواند درس الصفا روضة مؤلف جدش تعليم و تربيت تحت
را در  كتـاب  ايـن  وي تـأليف . گرفـت  پرورش نوائى عليشير امير دانشمندش وزير و بايقرا
/ 1، 1380، خوانـدمير . ( به پايان رسانده است. ق 930 الاول ربيع در شروع و. ق 927 اوائل

مربوط به اوائل دوره صفوي شرحي نسبتا مفصـل از حادثـه     حبيب السيردر تاريخ ) 11- 5
دليل فرود در محل غدير خم نزول آيه اكمال ) 411- 409همان، ص: (غدير ارائه شده است

 »چون بنابر مدلول كريمه مذكوره وجوب نصب امير المؤمنين بخلافت متحقق گشت«دين، 
مود درست كردند و دست علي ابن ابي طالب را بالا گرفت و پس از حمـد  پيامبر منبري فر

گذارم كه اگر دست در آن زنيـد   من در ميان شما دو امر عظيم مى« :و ثناء الهي چنين فرمود
دو چيز گرانمايه قرآنست و اهـل   دو بزرگتر است از ديگرى و آن گمراه نشويد و يكى از آن

دا نشوند تا در لب حوض كوثر بمن رسند پس فرمود كه بيت من و اين هردو از يكديگر ج
آيا نيستم مـن اولـى بشـما از نفسـهاى شـما از      » يا ايها الناس الست اولى بكم من انفسكم«

ام بـاو از نفـس او    اطراف و جوانب آواز برآمد كه بلى آنحضرت فرمود كه هركه مـن اولـى  
من كنـت مـولاه   «ه را گرفته گفت پنا على بدو اولى است از نفس او آنگاه دست شاه ولايت
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فهذا على مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل مـن خذلـه و   
سپس از تهنيت اصحاب و بخصـوص عمـر روايـت را بـه پايـان      » ادر الحق معه حيث كان

شا حال يعنى خو »اصبحت مولائى و مولا كل مؤمن و مؤمنة«بخ يابن ابيطالب  بخ« :رساند مي
 »تو اى پسر ابو طالب بامداد كردى در وقتى كه مولاى من و مولاى هر مؤمن و مؤمنه بودى

ترش، ايـن   هاي عمومي متقدم نويسي در اين اثر برخلاف تاريخ) 411/  4 :1380، خواندمير(
در ذهـن تـداعي   را باز هـم ايـن سـؤال    اين شرح مفصل . روايت به تفصيل ياد شده است

شـده  ن جريان غـدير ذكـر   ياد شده دوره مغول از آثاردر هيچ كدام  كه است، چگونه كند مي
دوره تيموريـان و اوايـل صـفويان اسـت، بـر       اواخر مربوط بهكه  حبيب السير، اما در باشد

تواند  ارائه شده باشد؟ اين امر مي ، شرح بسيار مفصلي از حادثه غديرترش خلاف آثار متقدم
قعه را روايت كـرده و يـا تغييـر شـرايط مـذهبي در دوره      تحت تاثير پدربزرگش كه اين وا

  . صفوي صورت گرفته باشد
توان آن را جزء تواريخ  از خواندمير اثر ديگري نيز موجود است كه با قبول شرايطي مي 

خواندمير در اين اثر با ذكر مختصري از . نام دارد مĤثر الملوكاين اثر . عمومي به شمار آورد
ريخي از ابتداي تاريخ پادشـاهان كيـاني تـا پايـان گوركانيـان، بـه برخـي        ترين وقايع تا مهم

هاي بزرگ  هاي فرهنگي، هنري، علمي و جملات و آثار مهم باقي مانده از شخصيت فعاليت
وي در اينجا در وقايع سال دهـم هجـري و پـس از ذكـر     . تاريخي و مذهبي پرداخته است

اما براي فضايل ) 63- 62: 1369خواندمير، (ند، ك اي به غدير خم نمي حجه الوداع هيچ اشاره
و ساير ائمه به طور مستقل براي هر يك، بخشي را اختصـاص  ) ع(و سخنان حكيمانه علي 

ي غـدير در   رسد كه دليل خواندمير در عدم نقل واقعـه  به نظر مي) 78- 63همان، . (دهد مي
در نگرش او دانست بلكه بايد توان تناقض  اين امر را نمي. پرهيز از تكرار است مĤثرالملوك

موضوعات مد نظر او را در اين دو اثر در نظر گرفت، اما براي فضايل و سـخنان حكيمانـه   
همـان،  . (دهـد  و ساير ائمه به طور مستقل براي هر يك، بخشي را اختصاص مـي ) ع(علي 

دث البته تواريخ عمومي ديگري نيز در اين دوره تأليف شده است كه تمـامي حـوا  ) 78- 63
گيرد، اما به وقايع دوره پيـامبر و پـيش از    ملوك ايراني و خلفاي عباسي و اموي را در بر مي

رياض الفردوس و ) 1383زجاجي، (در قرن هفتم هجري همايون نامهآن نپرداخته، همچون 
كه مورد اخير در حوزه زمـاني پـژوهش   ) 1385منشى،   حسينى(هجري  11در قرن  خاني

  .حاضر قرار ندارد
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 نگاري عمومي حوزه زبان عربي غدير و تاريخ .3

  تواريخ عمومي بدون ذكر روايت غدير 1.3
نخست بايد به اين نكتـه   زبان عربيعمومي سده هفتم تا دهم در حوزه نگاري  تاريخدرباره 

يـا فرمانروايـان    انـد  ها نگاشته شـده  خارج از حيطه حكومت مغول اشاره كرد كه اين آثار يا
هـاي   نگـاري  تـاريخ   تـرين  از جمله معـروف . ندا هنداشتمنطقه آنان در  نقشي مستقيما مغول،
حـوادث  ذيل در  كه مولف، است) 630. م(از ابن اثير  في التاريخ الكامل اين حوزه، عمومي
 اثيـر،  ابن( .نياورده است ذكري از روايت غديرهجري و جريان حجه الوداع هيچ  مسال ده
نـه بـه    امابرد،  عيد غدير خم را به كار مي عبارتچند جا البته  )303- 302/ 2: 1385/1965

 ايي كـه ه ـ  عنوان روايت و حديث، بلكه به عنوان شهرتي كه در ميان شيعيان داشته و جشن
يا در ذكر حوادثي كـه   )589، 550، 8همان، ج( ،كردند  ار ميزبه مناسبت عيد غدير برگ آنان

) 155، 9همـان، ج ( .اسـت  شده  مي ـ  دبه خصوص در بغداـ منجر به درگيري  ها  اين جشن
 »واقعه غـدير «و تبعات آن در جامعه ياد شده است، نه از » عيد غدير«در واقع در اين اثر از 

اسـد  كه ابن اثير در اثر ديگر خـود   در حالي. رويدادي تاريخي پس از حجه الوداعبه عنوان 
آيـد و از جملـه آثـار رجـال      كه شرح حالي از صحابه به شمار مي الغابه في معرفه الصحابه

شناسي و تراجم است از اين واقعه به كرات ياد كرده و حتي راويان آن را نيز معرفي نموده 
اين نكتـه   ...)و 366، 67، 35، 3؛ همان، ج439، 364، ص1، ج1409/1989ابن اثير، ( .است

 اسـدالغابه ود طبري به غدير اشاره ندارد، اما در همچون خلف خ الكاملكه چرا ابن اثير در 
از آن ياد كرده  به نوعي تلاشي است براي كاستن از اهميت اين واقعه به عنوان يك رويداد 

 ، در اثر)808. م( ابن خلدون پس از وي نيز .تاريخي و توجه به جايگاه حديثي و روايي آن
حوادث حجه  نگاشته، در بيان الكاملثر از ، و متاجزو تواريخ عموميكه العبر  تاريخي خود 

: 1408/1988ابن خلـدون،  ( .كرده استاز غدير خم و حوادث مربوط به آن يادي ن، الوداع
نوبه خود قابل تامل است و مويد اين مدعاست كه واقعه غدير به  اين امر به    )480- 2/479

ول مانده يا توجه اندكي بـدان  نگاران يا مغف هاي تاريخ عنوان يك رويداد تاريخي، در نوشته
هـاي مختلـف تـا پـيش از دوره      نويسي دوره اين عدم توجه در بيشتر آثار تاريخ. رفته است
تواند قابل بحث و درون مايه پژوهشي ديگر محسوب شود كه پـژوهش حاضـر    صفويه مي

دسته اما . كند تنها به دلايل كم توجهي مورخان دوره مغول و تيموري و تحليل آن توجه مي
اين تواريخ . اند ديگر از تواريخ عمومي اين دوره وجود دارد كه واقعه غدير را گزارش نموده

  .سازد از ويژگي برخوردار هستند كه آنها را از دسته نخست متمايز مي
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  تواريخ عمومي با ذكر روايت غدير 2.3
هبـي  ذ، آيد مي اين دوره به شمار معروف و مشهور از مورخانكه ابن اثير  الكاملبر خلاف 

تـاريخ الاسـلام و وفيـات المشـاهير و      در جلد سوم اثر معروف خـود . ق748ي سال امتوف
ذيل ايـن عنـوان بـه    وي،  .دارد عنوان علي ابن ابي طالبكه مبحث مستقلي تحت  الأعلام،

: قـال  ...«: دهد  شرح مياين حادثه را كامل  و با جزئيات به تفصيلپردازد و  حديث غدير مي
أيها النـّاس مـن   «: و أخذ بضبعيه ،لعلي يوم غدير خم ) ص(أما و االله أشهد لقال رسول االله 

من كنت مولاه فعلي مولاه، اللَّهم وال من والاه، و عاد من «: االله و رسوله، قال: ؟ قالوا»مولاكم
. »نه، و هو وليكم بعـدي يا بريدة لا تقعنّ في علي فإنهّ منيّ و أنا م«: قال... و  .الحديث»عاداه

آن ) ع(ذهبي ضمن ذكر سخن پيامبر در مورد حضرت علي )  627/ 3، 1413/1993ذهبى، (
ه    «: قال رسول االله صلى االله عليه و سلمّ: شمارد را جزو حديث صحيح برمي مـن كنـت وليـ

: يقول ...و ) ... همان( هذا حديث صحيح. »من كنت مولاه فعلي مولاه: قال ...و  .»فعلي وليه
 ترمذي و نسّـائي  مسند احمد، وي از ...»علي منيّ و أنا من علي، لا يؤدي عنيّ إلاّ أنا أو هو«

سمع رسول االله صلى االله عليه و سـلمّ يقـول   « :دهد با ذكر روات آن واقعه غدير را شرح مي
صـلى االله   يوم غدير خم ما سمع لما قام، فقام ناس كثير فشهدوا حين أخذ بيـده رسـول االله  

نعم يا رسول االله،  :؟ قالوا»أتعلمون أنيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم«: عليه و سلمّ، فقال للناّس
ثم قـال لـي زيـد بـن     » من كنت مولاه فهذا مولاه، اللَّهم وال من والاه، و عاد من عاداه«: قال
النبّي صلى ) ... 631، 3همان، ج( سمعت رسول االله صلى االله عليه و سلمّ يقول ذلك له: أرقم

أنّ رسول االله صلى االله عليه و سلمّ قال  .... »من كنت مولاه فعلي مولاه«: االله عليه و سلمّ قال
 يوم غدير خم مولاه«لعلي كناّ مع رسول االله صلى االله عليه و : قال ...و . »من كنت مولاه فعلي

و دعا رسول االله صلى االله عليـه و  ، )الصلاة جامعة: (سلمّ تحت شجرتين، و نودي في الناّس
بلى، : قالوا» ألست أولى بكلّ مؤمن من نفسه؟«: سلمّ عليا فأخذ بيده، و أقامه عن يمينه، فقال

 فلقيـه عمـر بـن   . »فإنّ هذا مولى من أنا مولاه، اللَّهم وال مـن والاه و عـاد مـن عـاداه    «فقال 
همـان،  (» ى كـلّ مـؤمن و مؤمنـة   هنيئا لك يا علي، أصبحت و أمسـيت مـول  : الخطاّب فقال

هـر چنـد   كه  ترين تاريخ عمومي تا زمان مولف است گستردهكتاب حاضر، ) 627ـ 632ص
صحابه، تابعين و تابعين   روايات  به ونگاشته شده  يبا رويكرد حديثتاريخ نويسي است، اما 

رو، وي بـه تفصـيل و بـا سلسـله      از اين. شود ديگر ديده نمى  منابع  كه در كردهتابعين اشاره 
نوع تاريخ نويسي ذهبي مكتب شام را تحت تاثير . راويان حديث غدير را روايت كرده است

خود قرار داده و برخلاف مورخان فارسي نويس به حوادث صدر اسلام به دقـت پرداختـه   
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اهميت اين است نكته حائز . كه از اقصي نقاط عالم اسلام نيز غفلت نورزيده است ضمن آن
كه اشاره هاي ذهبي به حديت من كنت مولاه فعلي مولاه دال بر اين نيست كه او به امامت 
امام علي و انتخاب ايشان دارد بلكه وي كه از تربيت يافتگان مكتب ابن تيميه اسـت قصـد   

اي  دارد همچون استاد خويش نشان دهد منظور از مولا امامت نبوده و در روز غـدير اشـاره  
، بلكه برداشت خاصي است كـه از  )757: 1386ابن تيميه، (ه انتخاب امام علي نشده است ب

  .اند كلمه مولا داشته
نگاري  در تاريخ شافعيمورخ، مفسر و محدث مشهور ) 774. م( ابن كثير ذهبي،پس از 

 8در سده  البدايه و النهايه  .است  به تفصيل از روايت غدير ياد كرده البدايه و النهايهمهمش 
 وي اگر چه از )36 - 14/34: 1407/1986ابن كثير ( .از اعتبار بالايي برخوردار استهجري 

. كند ضديت او با شيعيان در هر مناسبتي خودنمايي مي ، اماكند امامان شيعه به احترام ياد مي
 مرجاني و صفري، بهـار و : براي آگاهي بيشتر درباره نگرش ابن كثير نسبت به شيعيان نك(

ايـن   ،در بحث ضديت با شـيعيان كه  شايان ذكر استاين نكته  )63- 84، ص1392تابستان 
عموما ابن كثير و افـرادي  ، بلكه نمايند  را نيز نفي ميامامان شيعه  به معناي اين نيست كه امر

 :1407ابن كثير، ( .كنند از امامان شيعه به خوبي ياد ميچون وي با وجود مخالفت با شيعيان 
كـه ايـن    كه بـه رغـم آن   شافعي بوده بن كثيرا )159- 149، 44- 8/33؛ همان، 361- 332/ 7

ولي اين وجود اين  خوب نبوده، شيعيانبا  ، اما ويدرشيعيان دا تري با مذهب عقايد نزديك
بـه  كـه   آثاري نام بـرد   ترين  دقيقترين و  از مفصلتوان  ابن كثير را مي نهايهو البدايه ال مساله،

ايـن   تمـام سلسـله روات   در ايـن كتـاب   )106 - 214/ 5همـان،  ( .پرداخته استواقعه اين 
شده، و مولف در به طور دقيق بررسي  روايت، ثبت شده، و واقعه از زواياي مختلف روايي

بـا توجـه بـه    اين امر . اختصاص داده است ،حديث غديراز اثر خود را به ده صفحه  حدود
 من«وي حديث . شود محسوب مي قابل تاملاشته دبا مذهب تشيع  مولف كه شديدي عناد
اند؛  را كه در مواضع ديگر پيامبر در شأن علي ابن ابي طالب فرموده »مولاه فعلى مولاه كنت

! االله رسول يا بلى قلت أنفسهم، من بالمؤمنين أولى لست أ بريدة يا: فقال: روايت كرده است
 على بيد أخذ ثم مؤمن، كل ولى أنا و مولاي االله قال ثم ... »مولاه فعلى مولاه كنت من«: قال
همچنين اين حـديث  ...  »عاداه من عاد و والاه من وال اللَّهم وليه، فهذا مولاه كنت من: فقال

الوداع به نقل از روات متعـدد ذكـر    ترين موضع خود يعني غديرخم پس از حجه را در مهم
 فـي  فنزل حج التي الوداع حجة في سلمّ و عليه االله صلىّ االله رسول مع أقبلنا: قال...« :كند مي

 قـالوا  أنفسـهم  من بالمؤمنين بأولى لست أ«: فقال علي بيد فأخذ جامعة الصلاة فأمر الطريق،
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 وال اللَّهـم  مولاه، أنا من ولى فهذا قال! بلى قالوا نفسه، من مؤمن بكل بأولى ألست قال! بلى
 حجـة الـوداع   في سلمّ و عليه االله صلىّ االله رسول مع كنا: قال. ... »عاداه من عاد و والاه من
 في نودي و شجرتين، تحت سلمّ و عليه االله صلىّ االله لرسول كشح خم غدير على أتينا فلما

 يمينه عن فأقامه بيده أخذ و عليا سلم و عليه االله صلىّ االله رسول دعا و جامعة، الصلاة الناس
 وال اللَّهم مولاه، أنا من مولى هذا فان قال! بلى قالوا نفسه، من امرئ بكل أولى ألست«: فقال
 االله رسـول  شهد من الناس ينشد هو و بالرحبة عليا سمعت قال ... »عاداه من عاد و والاه من

 أنهم فشهدوا رجلا عشر اثنا فقام قال قال؟ ما يقول هو و خم غدير يوم سلمّ و عليه االله صلىّ
همان، ( »...مولاه فعلى مولاه كنت من: يقول هو و سلمّ و عليه االله صلىّ االله رسول من سمعوا

ابن كثير، سخنان پيامبر را در مورد علي ابن ابي طالب از راويان مختلف با ذكـر   )215- 208
سلسله روات آنها به انحاء مختلف ذكر كرده و تلاش كرده از منظر يك محدث به دقت بـه  

اما وي نيز همچون ذهبي كه متأثر از ابن تيميه بـوده  ، زدشرح ماوقع اين حادثه تاريخي بپردا
ي امامت مطرح  ي غدير نشان دهد كه در اين روايت مسئله است تلاش داشته در ذكر واقعه

  )81: 1390پاكتچي و هوشنگي،( .نبوده است
عقايدشـان در مسـير مخـالف    اشخاصـي كـه   آيد چرا  در اينجا اين پرسش به وجود مي

ند، اما كساني كـه  ا هياد كرد بسيار در آثار خود از روايت غدير با تفصيل، جريان غدير است
  اند؟ از آن عبور كرده، رود اين جريان را در آثار خود بنگارند  انتظار مي

 شويم اين امر است كـه  ي قابل تامل كه متوجه مي هبي و ابن كثير نكتهذ در بررسي آثار
 ي پيشـه  هـم هسـتند، بلكـه بـا توجـه بـه       محدثو  مفسر اين دو، فقط مورخ نيستند بلكه
تـوان  تخصـص و   و ندا هآورد يرو نيز نويسي ، به تاريخاستديگرشان كه تفسير و حديث 

دور از كـه   رغم آن رو، به از اين .است بوده نيز رجال و درايه ،حديث ،تفسير اين افراد علمي
مورخـان حـوزه   مي محيط نشو و نما و محيط فكري و علـ  قرار دارند، تشيع حوزه فكري
. ندا هتوجه كرد است ـ به اين روايت از منظر تفسيري و حديثي شافعي يا حنفي  زبان عربي

روايت  رو، از اينو  اند پرداختهبه اين قضيه  يو حديث ياز منظر تفسيردر حقيقت  افراد اين
بـي نظيـر   ابن كثير در نوع خـود   به عنوان نمونه روايتكه  اند ذكر كردهرا با جزئيات كامل 

شيعه و سني به تواتر  آثارغدير در  ي ، حادثهنگاري حديث حوزهدر  شايان ذكر است. است
از  واقعـه را ايـن   ،انـد  كه سني بوده رغم اين به مولفان روايت شده، پس طبيعي است كه اين

هرچند اين نوع پـرداختن بـه    .اند كرده منظر حديث نگاري و با توجه به مقاصدشان روايت
ي غدير دالّ بر اعتقاد اين مورخين بر واقعه غدير بمعناي جانشيني پيامبر نيست؛ چـرا   واقعه
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. كه كساني همچون ابن كثير، ذهبي و ابن عسقلاني تربيت يافته و متاثر از ابن تيميه هسـتند 
: 1390و هوشنگي،  ؛ پاكتچي137- 36- 36/ 14:  1407؛ ابن كثير، 56- 57/ 1: 1413ذهبي، (

گري است؛ در عصـر خـويش بـا نوشـتن كتـاب       ابن تيميه كه يكي از پيشيوايان سلفي) 82
: 1406ابن تيميـه،  . (به رد و ابطال غدير پرداخته است منهاج الكرامهدر جواب  منهاج السنه

ي فرمانروايي مماليك هستند و در ايـن دوره مماليـك كـه     غالب اين افراد در دوره) 8- 1/4
هـاي   دانند و به نوعي تنش ي جهان اهل سنت مي اند خويش را نماينده انشين ايوبيان شدهج

گري  و غلات شيعه موجبـات   هاي صوفي مذهبي بسيار زياد است و از آن سو رشد جريان
نگراني محدثين و فقهاي اهل سنت را فراهم كرده بود و در چنين شرايطي ابن تيميه ظهـور  

لذا فضايي كه در ايـن بخـش   . ط در بخش عربي زبان ادامه داشتكرد و همين فضا و شراي
به تاريخ صدر اسلام در   حاكم است برخلاف تاريخ نويسان حوزه زبان فارسي، با نگاه ويژه

بينـي   ي اسـلام اسـت و در چنـين شـرايطي جهـان      صدد احياي سنت نبوي و عظمت اوليه
تفصيل در آثـار تـاريخي خـود بـه      مورخان اين حوزه شكل گرفته و با رويكرد روايي و به

  .اند واقعه غدير پرداخته
  

  گيري نتيجه. 4
هاي هـر   و مشخص شدن شاخصه تاريخ نگاري فارسي و عربيي  دو حوزه پس از بررسي

توان دلايل چندي را درباره چگونگي و چرايي روايت واقعه غدير به تفكيك هـر   ميكدام، 
  :حوزه برشمرد

  
  حوزه زبان فارسي) الف
روايت غدير از منظر ولايـت  ثبت و ضبط به  ،حبيب السيراين حوزه تا پيش از نگارش در 

، بلكه تنها در برخي موارد از آن به عنوان جشن و عيد ياد علي ابن ابي طالب توجهي نشده
آيد كه چرا در حوزه زبان فارسي ـ اين دوره ـ به     پيش مي رو اين پرسش از اين .شده است

  : توان برشمرد را ميحداقل هفت دليل در پاسخ، . ده استروايت غدير توجه نش
بـه  حوادث صدر اسـلام  به  نخست آن كه مولفان تواريخ عمومي دوره مغول و تيموري

بـه  در نتيجـه   ، چرا كه رويدادهاي پس از اسلام گسـتره وسـيعي يافتـه،   اند  پرداختهاختصار 
اين امر تمام وقايع صدر اسـلام و حتـي دوره   . اند  اي اكتفا كرده      حوادث پيشين تنها به اشاره
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در واقع به دليل گستردگي تاريخي و كثرت حوادث دوره متـاخرتر  . شود پيامبر را شامل مي
تر با ذكر جزئيات  هاي ديگر از توجه مفصل ها، مذاهب و فرهنگ ها، قوميت و توجه به تمدن

 در عصـر  ايـن  نگاري در تاريخ ر اينبناب. نگاري فارسي اين دوره كاسته شده است در تاريخ
اولويت نگارش و توجـه   از اسلام صدر حوادث جديد، فضاي از زبان، متأثر فارسي بخش

  .است غدير ي واقعه شده، واقع توجهي كم مورد كه حوادث اين از خارج شده و يكي
 به دليل رونويسي اين آثار از روي يكديگر ـ چون ايـن جريـان را بيشـتر در آثـار     : دوم

هـاي سـنت تـاريخ     شده است ـ از همان ابتدا جزو اولويـت   روايي و جزو احاديث ذكر مي
نويسان عمومي قرار نداشته و از آنجا كه تاريخ نويسان عمومي با استفاده از آثار متقدم خود 

  .خر بازتاب يافته استأآوردند كمتر اين اتفاق در آثار مت وقايع را به رشته تحرير در مي
پيشـينه   يـا  و دوره مغـول  بيشتر به ثبت و ضبط حوادثاين دوره  ورخانمتوجه سوم؛ 

كاسته شـده   صدر اسلام و رويدادهاي مرتبط با آن مغولان بوده است و از توجه به حوادث
اين امر نشان از كاستن اهميت موضوعات صدر اسلام از منظـر مـورخ ايـن دوره و     .است

هاي قـدرت   در واقع تغيير كانون. افزايش اهميت حوزه موضوعي مغولان و علائق آنها دارد
  . دهد و مشروعيت را نيز نشان مي

بـين  روم، هند، چين و روابطـي كـه    انندبه ملل ديگر م نگارهاي اين دوره تاريخ چهارم؛
و  هـاي ديگـر   توجه بـه ملـت   .كردند ميتوجه  اند ن داشتهمغولا ها با ها و حكومت اين ملت

هـا بـوده    هاي فرماندهي مغـولان در جنـگ   دستيابي به اطلاعات وسيع درباره آنها از ويژگي
  . توان مشاهده نمود نگاري اين دوره نيز مي است كه بازتاب اين توجه را در تاريخ

در . پرهيز داشتنداز مسائل اختلاف برانگيز  همچنين مورخين اين دورهها و  پنجم؛ مغول
 كـرده  ايجاد اختلاف مي تشيع و تسنن ميانمسائلي است كه  جملهجريان غدير از  حالي كه

مـذهبي   جنجـال برانگيـز   كردند از مسـائل  سعي مي ها مورخان دربار مغول رو، از اين .است
 ، همچنـين جامعـه  دربارشـان سپاه و در را يعه و سني اختلافات شزيرا اين امر . دوري كنند

  .ه استدكر زياد مي
در شـده و   ذكـر  ،حديثي و روايـي عربـي   بعغدير بيشتر در منا جا كه واقعه ششم؛ از آن

روايـت ايـن واقعـه از منظـر     به تاريخ نگارهاي حوزه زبان فارسي  ، پسكمتر تاريخي منابع
  .اند ردهتوجه نك تاريخي
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  عربيحوزه زبان ) ب
در حوزه تاريخ نگاري عمومي عربي در اين دوره؛ شاخصـه خاصـي بخصـوص در    هفتم؛ 

رو، به اين جريان  از اين. اند منطقه شام، حكمفرما بوده كه مورخان، محدث و مفسر نيز بوده
ابـن  اما مورخان شمال آفريقا نظير . اند با دقت و حتي با ذكر تواتر راويان رجالي آن پرداخته

 انـد،  اثير؛ كه معاصر با اوايل دوره مغول بوده از ذكر آن در اثر تاريخي خود خودداري نموده
چشـم   العبـر ابن اثير از ذكر آن در اثر تـاريخي خـود    الكاملو ابن خلدون نيز به  تاسي از 

 ـ . است  اش از آن ياد كرده البته ابن اثير در اثر روايي. پوشيده است ن در حالي كه ذهبـي و اب
شام؛ بـه تفصـيل بـه واقعـه غـدير       - كثير؛ مورخانِ محدث نشو و نما يافته در محيط دمشق

نويس حوزه  نگارهاي عمومي ترين تاريخ در پاسخ به اين پرسش كه چرا معروف. اند پرداخته
تـوان   دو نكتـه را مـي  ، انـد  ياد نكـرده واقعه غدير را  ،ير و ابن خلدونثابن ا زبان عربي مانند

از سـوي آنـان در بررسـي وقـايع      هاي تفسيري و حـديثي  جريان خست تفكيكن. برشمرد
   .مسائل مذهبي تاريخي، دوم

  
  نامه كتاب

 دارالفكـر، : بيـروت  ،3، 1ج الصـحابة،  معرفـة  فـى  الغابـة  اسـد  جزرى، محمد بن اثير، عزالدين على ابن
1409/1989 .  

  .1385/1965 دارصادر، :بيروت التاريخ، في الكاملمحمد جزري،  بن على عزالدين اثير، ابن
  .1406جامعه محمد بن مسعود، : ابن تيميه، منهاج السنه النبويه، به كوشش محمد رشاد سالم، رياض

ابن تيميه، مختصر منهاج السنه النبويه، اختصار الشيخ عبداالله  بن محمد بن الغنيمان، ترجمه اسحاق بـن  
  .1386جا،  عبداله العوضي، بي

 عبـدالقادر  محمـد  تحقيـق  الملوك، و الامم تاريخ فى المنتظم على، بن عبدالرحمن رجابوالف جوزى، ابن
   .1412/1992 العلمية، دارالكتب ، بيروت،4ج عطا، عبدالقادر مصطفى و عطا

 عبـد  احمـد  عـادل  تحقيـق  ،7و 4و2ج الصـحابة،  تمييز فى الاصابة على، بن احمد عسقلانى، حجر ابن
  .1415/1995 العلمية، دارالكتب: بيروت معوض، محمد على و الموجود

 مـن  عاصـرهم  من و البربر و العرب تاريخ فى الخبر و المبتدأ ديوان محمد، بن عبدالرحمن خلدون، ابن
  .دارالفكر : بيروت شحادة، خليل تحقيق ،2ج  الأكبر، الشأن ذوى

 محمـد  علـى  تحقيـق  الأصحاب، معرفة فى الاستيعاب محمد، بن عبداالله بن يوسف ابوعمر عبدالبر، ابن
  .1412/1992الجيل، دار: بيروت البجاوى،
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 دارالشـرق، : بيـروت  اليسـوعى،  تحقيـق  مختصرالدول، تاريخ المعروف، الملطى غريغوريوس عبرى، ابن
1992.  

  .دارالفكر: بيروت شيري، علي محقق ،42ج دمشق، مدينه تاريخ حسن، بن محمد عساكر، ابن
  .1384 ما، دليل: قم تقدمي، معصومي امير محقق الغدير، حديث طرق حسن، بن محمد عساكر، ابن
   .1407/1986 دارالفكر،: ، بيروت14ج النهايه، و البدايه  عمرو، بن اسماعيل دمشقي، كثير ابن

  .تا ، بيروت، مكتبه المعارف، بي14ابن كثير، اسماعيل، البدايه و النهايه، ج
 .1388گستره، :آژند، تهران يعقوب ترجمه ايران، در تاريخنگاري اشپولر، برتولد،

  . ق1416 ، الاسلاميه للدراسات الغدير مركز:  قم ، الأدب و السنة و الكتاب في الغدير امينى، عبدالحسين،
 تـاريخ  الانسـاب؛  و التواريخ معرفة في الالباب اولى روضة محمد، الفضل ابى بن داود بناكتى، ابوسليمان

  .1348 ملى، آثار انجمن: تهران جعفرشعار، تصحيح ،بناكتى
 . 1391كبير،  امير: ايران، تهران تاريخ مĤخذ و منابع شناسايي بيات، عزيزاالله،

 افشار، محمود دكتر موقوفات بنياد: تهران محدث، ميرهاشم تصحيح التواريخ، نظام ، بيضاوى، ناصرالدين
1382.  

، زير نظر كـاظم موسـوي   6زرگ اسلامي، جدايره المعارف ب: ، در»احمدبن حنبل«پاكتچي احمد، مدخل 
  .1373بجنوردي، 

  .1390امام صادق، : تهران بنيادگرايي و سلفيه،پاكتچي احمد و حسين هوشنگي، 
 :مجد، تهـران  طباطبايى رضا غلام مصحح ،1ج الفي، تاريخ خان، آصف و احمد تتوى و قزوينى، قاضى

  .1377فرهنگي،  و علمي
  .1380نويد شيراز، : شيراز عصر صفويه،تاريخنگاري ثواقب، جهانبخش، 

 ميـراث : تهـران  محـدث،  ميرهاشـم  مصـحح  التواريخ، تقويم ترجمه عبداالله، بن خليفه، مصطفى حاجي
  .مكتوب

  .1352 اسلاميه،: تهران ، بهبودى باقر محمد الاعوام، و سنين وقايع آبادي، عبدالحسين، خاتون حسيني
صـرافان،   فرشـته  و افشار ايرج تصحيح ، خاني الفردوس رياض  مسعود، بن ميرك منشى، محمد حسينى

  .1385 افشار، دكتر موقوفات بنياد:  تهران 
  .1380خيام، : تهران ،1ج السير، حبيبالدين،  همام بن الدين غياث خواندمير،
  .1369 رسا، تهران، مĤثرالملوك، الدين، همام بن الدين غياث خواندمير،

 عمرعبدالسـلام  تحقيق الأعلام، و المشاهير وفيات و الاسلام تاريخ احمد، محمدبن الدين ذهبى، شمس
  .1413/1993 العربى، دارالكتاب: بيروت تدمرى،

مكتبـه الاضـواء   : بـه كوشـش ابـراهيم بـاجس، ريـاض      اثبـات الشـفاعه،  ذهبي، شمس الـدين محمـد،   
  .ق1420السلف،

  .1383 آثار،: تهران پيرنيا، علي محقق نامه، همايون زجاجي،
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  .1381 اميركبير،:  تهران محدث، ميرهاشم تصحيح ،1ج الانساب، مجمع علي، بن اي، محمد شبانكاره
  .1393پژوهشكده تاريخ اسلام، : تهرانتاريخ نگاري در ايران عصر سلجوقي، صدقي، ناصر، 
 ، دارالتراث: بيروت ، ابراهيم ابوالفضل محمد ، تحقيق3ج الملوك، و الامم تاريخ جرير، بن طبري، محمد

1387/1967.  
  .1383ما،  دليل: قم الغدير، گزارشات در پژوهشي: تحريف به الغدير رويكرد االله، روح عباسي،

  ،1394گستره، : ترجمه و تدوين يعقوب آزند، تهران تاريخنگاري در اسلام،گيب و ديگران، 
  .1385، محمود افشاربنياد موقوفات دكتر : تهران مسائل عصر ايلخانان،مرتضوي، منوچهر، 

 شـريف  منصور و باقرى پروين و مداينى مهدى ،1ج ، الاسلاميه قسم ظفرنامه ، قزوينى، حمداالله مستوفى
  .1380 ، فرهنگى مطالعات و انسانى علوم پژوهشگاه:  تهران ، زاده

  .1364 اميركبير،: تهران نوايى، عبدالحسين تصحيح گزيده، تاريخ ، مستوفى، حمداالله
 كتـاب،  دنيـاى : تهـران  ،1ج حبيبى، عبدالحى تحقيق اسلام، و ايران تاريخ ناصرى طبقات السراج، منهاج

1363.  
  .1370 زرياب، عباس تصحيح الصفا، روضه بلخي، شاه خاوند بن ميرخواند، محمد

   .1386 مكتوب، ميراث: تهران روشن، محمد تصحيح التواريخ، جامع ، االله فضل همدانى، رشيدالدين
ترجمـه حسـن    ،درآمدي به مباحث جامعه شناسي شناخت: شناخت و ساختار اجتماعي هميلتون، پيتر،

  .1380مركز،: شمس آبادي، تهران
  :مقالات

 ،1387 ، پـاييز 75 شـماره  ،»كوثر فرهنگ سنت، اهل روايي منابع در غدير حديث«  پور، ياسر، جهاني - 
  .149- 160ص

، 1388 ، پاييز79 شماره كوثر، فرهنگ ،»)2(سنت اهل روايي منابع در غدير حديث« پور، ياسر، جهاني - 
  . 71- 78ص

 حـديث،  علوم ،»چهارم و سوم قرن روايي منابع در غدير حديث هاي نقل« سرشكي، مهدي، خسروي - 
   .154- 161، ص1377 ، بهار7ش

 ، بهـار 7 شـماره  حديث، علوم ،»غدير حديث درباره سنت اهل ديدگاههاي نقد« ، محمود مدني، سيد - 
  .121- 153، ص1377

 زمينـه  در النهايـه  و البدايـه  كتـاب  در كثير ابن نگاري تاريخ نقد« االله، صفري، نعمت مرجاني، وحيد، - 
  .63- 84، ص1392 تابستان و اول، بهار دهم، شماره پژوهش، سال آينه در ، تاريخ»تشيع تاريخ


